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 Social  اجتماعی

  
  ھمايون اوريا :سالزنده ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ار: نويسنده

  ٢٠٢٢ دسمبر ٠٩
   

  یشناس جامعه 
)١۶(  

  :کورپوراسيون جنبه ھای خود را از دست می دھد 

ھمان طور که گفتيم، تجارت محلی پايبند مقررات دقيق کورپوراسيون و سيستم حمايت . اقتصاد سرمايه داری ترقی يافت

اقتصادی شھرھا بود، ولی اين قيود در تجارت بزرگ وجود نداشت و تجارت بزرگ فقط تابع ارادۀ فردی تجار بود که 

فرانسوی را  ) ١۴۵۶ ــ ١٣٩۵( ار اين دوره می توانيم ژاک کور برای نمونۀ تج. نمی خواستند به ھيچ قيدی مقيد باشند

اسم ببريم، اين شخص که ثروت خودش را از راه حقه بازی و جعل و احتکار به دست آورده و تجار درستکار را 

 ميليون فرانک طلا، ٢٢ورشکست کرده بود، وقتی که به جرم جعل در سکه به جزيرۀ قبرس تبعيد شد، ثروتی معادل 

  .ک قصر عالی، چندين ھتل در پاريس و شھر ھای مھم ديگر، و قريب سی پارچه ملک از خودش باقی گذاشتي

 پر است از مردان جديدی که مانند او ثروت ١۵تاريخ قرن . سرنوشت ژاک کور سرنوشت بسياری از تجارت ديگر بود

  .ورندخود شان را از احتکار و انحصار و سوء استفاده از اعتبار به دست می آ

البته کسانی که اين قدر در پی ثروت می دويدند، به ھيچ وجه پايبند مقررات نبودند، و بين آنھا و بورژوا ھای کوچک 

که در کورپوراسيون ھا جمع شده بودند، به عقايد قديم اعتقاد داشتند و می خواستند رقابت را قدغن کنند و از بالا رفتن 

اما ديگر کسی نمی توانست خودش را . گيری نمايند، ھيچ وجه شباھتی موجود نبودقيمت و بلعيدن شدن مواد اوليه جلو

ديگر کسی نمی توانست جلوی عمليات سرمايه را بگيرد، در . از دام ھائی که سرمايه گسترده بود، خلاص بکند

 طلبی ھای اقتصاد حمايت. اجتماعی که در آنجا وسائل حمل و نقل زياد است و در آنجا قدرت پول توسعه پيدا می کند

  .شھری نمی تواند در مقابل ھجوم تجارت خارجی يک سدی تشکيل دھد

اجازۀ دخول  پيشه وران کارگاه ھای کوچک ھيچ علاجی نمی ديدند جز اين که دور خود شان ديواری بکشند و به کسی 

از اين جھت روز به روز شرايط ورود در کورپوراسيون دشوار تر شد و کورپوراسيون ھا . در کورپوراسيون ندھند

در ھر . به فرزندان خود شان به ارث منتقل می کردندھر شغلی را محدود کردند به يک عده استاد ھا که آن شغل را 

شھری صنعت محلی يک امتياز شده بود منحصر به شرکت پاترن ھا، ديگر کارگر نمی توانست اميدوار باشد که به مقام 

استادی برسد و کم کم به وضعيت پرولتاريا نزديک شد و بالاخره بورژوازی در چنگ استثمار چند نفر پيشه ور که به 

  .نھا علی رغم تودۀ کارگر ھا امتياز داده بود، افتادآ
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کم . که حمايت از صنايع شھر ھا چطور مبدل به حمايت از صنايع کشور گرديد ًسابقا شرح داديم ــ پيدايش اقتصاد ملی

ی يک اين بازار ھا که ھر چند گاھ.  نقش جديدی پيدا کرد کم اقتصاد شھر ھا به اقتصاد ملی تبديل يافت و بازار ھا

 بلکه جنبۀ ملی به خودش گرفته  مرتبه تشکيل می شد، ديگر به منزلۀ پناھگاه مؤقتی تجار کشور ھا به شمار نمی رفت،

ًبه اين معنی که اين بازار ھا وسيله ای بود که دولت ھا بتوانند معاملات تجارتی را که عموما به ضرر ھمسايگان . بود

کم کم فکر رقابت، نه فقط در ميان تاجر ھا، بلکه در ميان ملت ھا . انجام بدھندآنھا به عمل می آمد، در کشور خود شان 

را سلطنت فرانسه به وجود  اين بازار ھای ليون . ًپيدا شد و مثلا بازار ھای ليون نمايندۀ فعاليت اقتصادی فرانسه گرديد

  .آورده و توسعه داده بود، تا رقيب بازار ھای ژنو باشد

اما . ت تجارتی دولت ھا آغاز شد و کوشيدند که اقتصاد ملی را روز به روز رونق بيشتر بدھندبه اين طريق، فعالي

زيرا که کمتر کشوری است که بتواند . اقتصاد ملی که تازه به وجود آمده بود، نمی توانست به خود کشور محدود بماند

يکی : ين دوره دو کالا نقش عمده داشت حوائج خودش را به تمامی از داخلۀ کشور رفع نمايد،علی الخصوص که در ا

حبوبات که در بعضی از ناحيه ھا مثل جزيرۀ سيسيل و غيره خيلی زياد به دست می آمد و به ممالک کم جمعيت يا 

ممالکی که کمتر ثروتمند بودند، فرستاده می شد؛ ديگر نمک که فقط در بعضی از نواحی يافت می شد و منحصر به 

 توليد نمک در سوئيس و نواحی مجاور آن وسيله ای بود در دست سوئيسی ھا برای اعمال نفوذ ًھمان نواحی بود، مثلا

ًپس، ملاحظه می کنيم که مخصوصا در اثر وجود اين دو کالا که به بعضی از کشور ھا . سياسی و ھمچنين رقابت

  .ارت با ملت ھای ديگر نباشدکند و مجبور به مبادله و تج اختصاص داشت، ھيچ ملتی نمی توانست به خودش اکتفاء

دولت ھا ھمانطور که اقتصاد ملی به وجود آوردند، می خواستند روابط ماوراء دريا ھا را ھم برای خود شان انحصار 

ًمثلا سياست دريائی انگلستان با حکومت ھانری ھفتم  ،"ملی کنند "کنند و به عبارت ديگر، می خواستند آن روابط را 

  .ع شدشرو  )١۵٠٩ ــ ١۴٨۵(

ھانری ھفتم برای اين که ملاحان انگليسی بدون فعاليت نمانند، دستور داد که شراب ھای فرانسه نبايد به انگلستان حمل 

. در بارۀ شراب از ممالک ديگر ھم عملی کرد ًبعدا اين قاعده را ــ شود، مگر در روی کشتی ھای انگليسی يا ايرلندی

نادر انگليس نمی توانند محصولات خود شان را بر کشتی ھای بيگانه بگذارند ًضمنا قرار گذاشت که انگليسی ھا در ب

  .مگر در صورتی که در آن بندر ھا کشتی خالی انگليسی نباشد

در آن دوره، وضع دريانوردی طوری بود که فقط محصولات قيمتی و فلزات گرانبھا می توانست موجب تجارت بزرگ 

  . محصولات قيمتی قرار داشتآن ور دريا ھا بشود، و ادويه در رأس

 فقط از نواحی مخصوصی به دست می آمد؛ چون لازم بود که کشتی ھای مرتب و مسلحی برای حمل   اين کالا ھا چون

ونقل اين اجناس به کار برود؛ چون می بايست کالا ھائی که بھای آنھا در معرض تغييرات ناگھانی است، انبار و 

باعث می شد که تجارت جنبۀ يکی از خدمات عمومی را به خودش بگيرد و از اين نگھداری بشود؛ تمام اين عوامل 

  .جھت می بايست که يک تشکيلات انحصاری حتی انحصار دولتی به وجود بيايد

  .ًبه اين طريق مثلا تجارت فلفل در انحصار پادشاه پرتگال بود و او به ديگران کنترات ــ قرارداد ــ می داد

انبار می شد، صندوق ھای مھر شده به آنجا می آمد و فقط اشخاص ) بندر پرتگال( ن در ليسبون تمام تجارت ھندوستا

  .معين حق فروش ادويه را داشتند و کالا ھای صادراتی را ھم آنھا معين می کردند

خود را به حتی کسانی که پروانه داشتند، می بايست اجناس خود شان را به وسيلۀ عاملين پادشاه وارد کرده، نصف فلفل 

  .پادشاه بدھند
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اين انحصار تجارت در سائر کشور ھا ھم مرسوم شد، اما ھيچ کدام از اين پادشاھان تجارت پيشه برای مسلح نمودن 

کشتی ھا و بار کردن کالا ھای صادراتی دارای سرمايۀ ضروری نبودند و ھمچنين نمی توانستند پخش ادويه و يا فلزات 

ًمثلا شھر ليسبون با آن که صد . ًکنند و از اين جھت غالبا به مأمورين باربری متوسل می شدندقيمتی را در اروپا تأمين ب

با آن که بندر آن ھميشه پر بود، با آن که ) جمعيت آن در عرض يک قرن سه برابر شده بود ( ھزار جمعيت داشت 

دشاه ھند برمی داشت، برای ملت پادشاه، منافع عظيمی از تعرفه ھای گمرکی و محصولات انحصاری و باج ھای پا

ھائی که از لحاظ تجارتی دارای تشکيلات بھتری بودند، مرکز معاملات شده بود و حمل و نقل چيان بلژيک و ھالند و 

  .بانکداران المان در آن جا مداخله می کردند

   

  :١۵مشخصات اقتصاد اروپای غربی در آخر قرن 

  : مشخص می کند١۶ و اوائل قرن ١۵به طور خلاصه، چھار چيز مھم است که اقتصاد اروپای غربی را در آخر قرن 

  .ملی کردن قوای اقتصادی ــ ١

  .توسعۀ اقتصاد ھای ملی و فعاليت مبادلاتی آنھا با يکديگر ــ ٢

  .سابقۀ حجم معاملات و وسعت بازار ھا افزايش بی ــ ٣

  .اد ھای تجارتی ميان دولت ھائی که ھر کدام به يک واحد اقتصادی مبدل شده بودندمنعقد شدن قرارد ــ ۴

چون احتياج به کالا ھا زياد شد، احتياج زيادی ھم به ضرب سکه پيدا کردند و از اين جھت در دنبال  –احتياج به فلزات 

  .ا به وجود آوردفلزات گرانبھا افتادند، و اين امر يکی از عللی بود که اکتشافات جغرافيائی ر

اروپائيان قبل از اين که حدس بزنند که طلا و نقره در آن ور دريا پيدا می شود، شروع کردند به استخراج معادنی که در 

به اين طريق استخراج معادن . ًخود اروپا در عھد رومی ھا استخراج می شد، ولی بعدا بدون استفاده گذاشته شده بود

  . با حرارت زياد شروع شد١۵طلا و نقره از اواسط قرن 

البته فقط فلزات قيمتی نبودند که برای احتياجات مالی دولت ھا در تجارت به کار می رفتند، بلکه فلزات معمولی ھم که 

ًدر جنگ مورد استعمال داشتند و مخصوصا مس که در ايجاد توپخانه به کار می رفت مورد جست و جو بود و برای 

  .وپا را در ھمه جا کاويدنديافتن آن در زير زمين ار

 احتياج به افزايش حمل و نقل فلزات بيشتر از ھمه وقت حس شد و قدرت خريد پول به ١۶ و آغاز قرن ١۵در آخر قرن 

ًوجه خارق العاده ای بالا رفت، ولی بعد از آن که طلا و نقرۀ امريکا وارد اروپا سد، نرخ اجناس شديدا ترقی کرد و 

  .بدأ اين ترقی قرار می دھند را م١۵٢۴ًعموما سال 

   

  :پيدايش اعتبار ــ تجارت اوراق بھادار

 ھمان طور که گفتيم به سيستم مرکزيت نزديک می شدند، ولی سيستم ماليات وصول کردن آنھا ١۶حکومت ھای قرن 

دا می کردند و اين دولت ھا در مواقعی که جنگی پيش می آمد، احتياج فوری به پول پي. ھنوز ھمان سيستم فئودالی بود

حال آن که عوائد آنھا فقط با اقساط معين و در مواعد معين وصول می شد و اين موضوع برای آنھا توليد اشکال می 

از اين جھت، برای اين که بتوانند در ھر موقعی که ضرورت ايجاب می نمايد، از ثروتی که در آينده به آنھا تعلق . کرد

طنت و ھمچنين ماليات ھا را پيش فروش می کردند و حتی گاھی مستغلات دولتی را به می گيرد، استفاده کنند، عوائد سل

  .گرو می گذاشتند و خلاصه آن که به اعتبار متوسل می شدند
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اعتبار . به اين طريق، يکی از مشخصات سرمايه داری، يعنی جدا شدن تجارت اوراق بھادار از تجارت کالا ھا پيدا شد

سيلۀ تنظيم معاملات بود، به خودی خود به يک ارزش، به يک شیء مورد مبادله که قابل که تا آن زمان فقط يک و

  .معامله و انتقال بود، مبدل گرديد

ًاين تفکيک معاملۀ اعتبار از معاملۀ کالا در بازار ظاھر شد و مثلا بازار ھای شھر ليون از زمان حکومت فرانسوای 

  .دا کرددر اين جھت انحراف پي  )١۵۴٧ ــ١۴٩۴(اول 

اين بازار ھا در ھر سال چھار مرتبه مرکز عمدۀ مبادلات کالا ھا قرار می گرفت و تجار ايتاليائی، سويسی، المانی و 

 روز که بازار ادامه داشت، خريداران و ١۵اما در مدت . غيره در آن جا ھا با تجار اسپانيائی معامله می کردند

. ادند و بلکه معاملات آنھا مربوط به خريد و فروش اوراق بھادار بودفروشندگان به ھيچ وجه با کالا معاملۀ انجام نمی د

  . مبدل شد به بورس و از اين به بعد حواله و برات و امثال آنھا رواج پيدا کرد به اين طريق بازار ھا کم کم

ين که مبالغ تجارت پول روز به روز نسبت به تجارت مستقيم کالا افزايش يافت و بانکدار ھا در ھمين موقع برای ا

بزرگی به دست آورده، در موقع خود بتوانند به شاھزادگان قرض بدھند و يا در معاملات ادويه و فلزات به کار ببرند، 

به سرمايه ھای اشخاص مختلف متوسل شدند و حتی به آن چه ما ذخيره و پس انداز می ناميم، دست طمع دراز کردند، 

اين پس .  منفعت ثابتی در مواعد معين به قرض دھنده می دادند  گرفتند،بدين معنی که ذخيره ھای اشخاص را قرض

اين شخص به جای اين که در موقع .  به وسيلۀ يک نفر بانکدار المانی متداول شد١۵٢۶ًانداز ھا مخصوصا از سال 

ه ذخيره ھای قرض گرفتن فقط به اقوام و دوستان خود متوسل بشود، به ھمه کس متوسل شد و از عموم مردم خواست ک

  .خود شان را در مقابل سود معين به او قرض بدھند

اين شخص به وسيلۀ ھمين قرض ھا به احتکار ھای بزرگ دست زد و کوشيد که تجارت چوب، شراب و گندم را در 

دست بگيرد، اين شخص با مبارزه ھای زيادی، انحصار مس و جيوه و بعضی از معادن ديگر را تحصيل کرد و وقتی 

 فلورن ٨) صد کيلو گرام( با سر و صدای زياد ورشکست شد، تمام جيوۀ موجود را از قرار ھر کنتال ١۵٢٨ سال که در

 فلورن گذاشته بود که رقابت معادن ٢٠٠٠٠٠ فلورن بفروشد و می گويند در اين کار ١۴خريده بود تا به ) واحد پول ( 

 ھا، نجباء، بورژوا ھا و حتی بعضی از خدمتکاران و  نتشاھزادگان، ک. اسپانيائی باعث شد يک ثلث آن را ضرر کند

 فلورن تنزيل می گرفتند، از اين جا ۵کلفت ھا پول ھای خود شان را نزد اين شخص گذاشته بودند و برای ھر فلورن 

قياس کنيد که اين شخص چه سود ھنگفتی در معاملات خود داشته و عمليات او چقدر برای تودۀ مصرف کنندگان گران 

  .مام می شده استت

چقدر در طبقات مختلفۀ جامعۀ المان ايجاد تزلزل ) پادشاه جيوه ( با اين وجه در نظر بگيريد که ورشکستگی اين شخص 

  .اين اولين بحران بزرگ اعتبار بود. کرد

ک طبقۀ جديد در اثر اين قضايا نه فقط ثروت ھای بزرگی که در پنجاه سال پيش فکر آنھا را نمی کردند پيدا شد، بلکه ي

  .از سرمايه دار ھا به وجود آمد

 دادامه دار


